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با نام و یاد خدا اینجانب مسلم نورزاد شمه اي از خاطرات زندگینامه و حضور در جبهه هاي 

جنگ دوران هشت سال دفاع مقدس خودم را به سمع و نظر خوانندگان و علاقه مندان عزیز 

  .می رسانم 

ی ار روستاهاي تابعه شهرستان گرمی بخش انگوت بنام در یک 19/4/1347بنده متولد 

روستاي آقا محمد بگلو در یک خانواده نسبتا متوسط و مذهبی به دنیا آمده ام تحصیلات 

انده ام ذردوران  ابتدایی ام را در همان روستا بنام مدرسه سعدي تا کلاس پنجم ابتدایی گ

نشین از طبقه کم درآمد و در اي روستاو در کل اکثر خانواده ه نظر به اینکه خانواده من

محرومیت زندگی می کردند بعد از تحصیلات دوران ابتدایی به ندرت کسی ادامه تحصیل 

می داد و بنده نیز از این قضیه مستثنی نبوده بعد از کلاس پنجم ابتدایی نتوانستم ادامه 

  .تحصیل بدهم 

وع شده بود خبرهاي تظاهرات در سال داشتم انقلاب شر 12اوایل انقلاب بود و من حدود 

شهرستانهاي بزرگ مخصوصا در تهران به روستا می رسید همه کنجکاو بودند و به رادیو 

گوش می دادند تنها اطلاعات از طریق رادیو به روستا می رسید چون هیچ گونه امکانات در 
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ایی در محل روستا نبود و در محرومیت مطلق به سر می برد روستاي ما از نظر محل جغرافی

مناسبی قرارداشت چون درجوار یک جاده بین المللی قرارداشت و خبرها تقریبا نسبت به بقیه 

روستاها زودتر به روستاي ما می رسید ما هم که تقریبا نوجوان بودیم و اهالی روستا که از 

 انقلاب اسلامی پشتیبانی می کردند و شعارهاي استقلال آزادي جمهوري اسلامی و مرگ بر

شاه در تظاهرات می دادند ما هم شرکت می کردیم و مردم جمع می شدند و می گفتند 

بایستی در ورود و خروجی روستا به صورت نوبتی نگهبان بگماریم تا خداي نکرده توسط 

افراد سود جو و خان و بیگ به روستا حمله نشود و چیزهاي که یادم هست این است که یک 

نی از تهران به راه افتاده است و می آید به روستاها سر می زند روز همه می گفتند امام خمی

و الان نوبت روستاي ما است که به زودي می رسدند همه در خیابان وسط روستا که جاده 

اصلی خود رو ها بود منتظر بودیم که یک دفعه با چند تا ماشین دولتی و باتعدادي افراد 

وستااز وضعیت به وجود آمده م ساعت به مردم رآخوند و سید به روستا رسیدند و حدود نی

  .رانی کردند و بعد رفتنداز ورود امام خمینی به ایران سخنار شاه وفرو از 
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بعد از درگیري و تظاهرات مابین طرف داران شاه و امام خمینی و با شهادت خیلی از جمعیت 

بهمن 12مینی در طرف داران اسلام در شهرهاي بزرگ از جمله تهران  و با ورود امام خ

و برگشت ارتش از طرف داري از جمهوري  1357بهمن سال 22در تاریخ  1357سال 

  .اسلامی ایران انقلاب اسلامی به پیروزي رسید و با خون هزاران شهید به ثمر نشست

بعد از پیروزي انقلاب اسلامی به رهبریت امام خمینی با توجه به اینکه انقلاب اسلامی نوپا 

با وجود طرفداران شاه معدوم بمب گذار ي ها و ترور شخصیت هاي ارشد  بوده و هنوز

مملکت ادامه داشت تا اینکه افراد ضد انقلاب توانستند تعدادي از افراد شاخص مملکت 

مانند شهید بهشتی با هفتاد و دو تن از یاران با وفایش و شهیدان رجائی وبا هنر و خیلی از 

  .برسانند افراد شاخص مملکت را به شهادت 

ولی مردم ایران با توکل بر خداوند متعال و به رهبریت عالم و دانا امام خمینی با ایجاد 

) ع(تشکل هاي مذهبی با کمیته هاي حفاظت از انقلاب اسلامی و با الهام از عاشوراي حسین 

  .از جمهوري اسلامی پشتیبانی نموده و با قبول شهادت و تا پاي جان حفاظت کردند
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به اینکه منفعت بعضی از کشورهاي اروپایی مانند انگلیس و آمریکا به خطر افتاده  لذا نظر

بوده در صدد این بودند که انقلاب اسلامی ایران و نوپا را با هر شکل و ترفندي مختل نمایند 

و خواسته خودشان را عملی نموده و سرمایه مملکت و نفت ما را مثل همیشه به یغما ببرند 

در یک سخنرانی قاطع فرمودند من دولت تعیین می کنم و ) ره(تا امام خمینی که در این راس

من با پشتیبانی این مردم توي دهان این دولت می زنم ودر سخنرانی هاي دیگر مردم را به 

وحدت و یکپارچگی دعوت نموده و فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند و در مقابل 

ونی مملکت ما استفاده می کرد و می خواست به هر طریقی دشمن از هر طرفندي براي سرنگ

  .که شده و تا انقلاب جان نگرفته است به مملکت ما یک اسیب جدي برساند

بلاخره دشمنان ما مثل آمریکا و انگلیس که سود کلان آنها به خطر افتاده بود از هیچ راهی 

حسین رئیس جمهور وقت  که به ما صدمه بزند دریغ نمی کرد  تا اینکه توانستند صدام

عراق را تحریک نموده و با وعده و عیدهاي دروغین براي سرکوب کشور ما مهیا نمایند لذا 

با توجه به اینکه درداخل کشور هنوز مشکل وجود داشت و انقلاب اسلامی تازه می خواست 

راق نفس بگیرد و نیروها هنوز ساماندهی نشده بود با دستور صدام حسین نیروهاي کشور ع



 6

از جنوب کشور از زمین و هوا به ایران حمله کرد و قسمتی از مناطق جنوب کشور و با 

شهادت عده اي ساکنان و غیر نظامیان از جمله خرمشهر را تصرف کردند که دراین راستا 

براي دفاع از حریم و خاك ) ره(دستور ساماندهی نیروهاي مسلح به رهبریت امام خمینی 

گردید و جنگ ایران و عراق در تاریخ سی و یکم شهریور ماه سال جمهوري اسلامی صادر 

رسما شروع شده و نیروهاي جمهوري اسلامی ایران از جمله ارتش و با تشکیل سپاه  1359

و بسیج مردمی روانه جبهه ها شدند و در مدت کوتاهی توانستند در مقابل دشمن صف 

ي اسلام توانستند با عملیات مختلف آرایی کرده و از مملکت خود دفاع نمایند و نیروها

نیروهاي  عراقی را از خاك جمهوري اسلامی ایران به عقب رانده و پیروزي هاي چشمگیري 

  .یکی پس از دیگري را بدست آوردند 

نمونه این عملیات ها فتح خرمشهر است که در عملیات بیت المقدس بعد از حدود دو سال 

د با زدن ضربه مهلکی به دشمن و بعثیون شهر درتصرف دشمن نیروهاي اسلام توانستن

  .از لوث وجود آنها آزاد نمایند  1361خرمشهر را در تاریخ سوم خردادماه سال 
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با توجه به اینکه دشمن انتظار نداشت نیروهاي ایران با این قدرت و توان بتواند شهر 

اي ادامه جنگ خرمشهر را آزاد نماید لذا با ضربه اي که دشمن در آن عملیات خورد بر

در یک سخنرانی بعد از آزادي ) ره( روحیه اي نداشت و به همین خاطر امام خمینی 

  .خرمشهر فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد 

بود ) ع(نیروهاي اسلام تنها سلاحی که داشت یک ایمان قوي بود که تجلی بخش امام حسین 

له امریکا و انگلیس نتوانستند حتی ودشمن تا به دندان مسلح وبا حمایت چندین کشور از جم

یک وجب از خاك جمهوري اسلامی ایران را تصرف نمایند و این نشانه همان ایمان به خدا و 

بود که نیروهاي اسلام توانستند قدرت جمهوري اسلامی ایران را به دنیا ) ع(اهل بیت 

  .بشناسانند 



 8

  

مال وقلم و قدم براي حفظ حریم  بلاخره جنگ ادامه داشت و هر کس به توان خودا ز جان و

به خدمت  18/2/66کشور کمک می کرد و بنده نیز به وظیفه خودم عمل نموده در تاریخ 

سربازي اعزام شدم محل آموزش ما عجب شیر انتخاب شده بود که می بایستی سه ماه 

  .آموزش را درآنجا می گزراندیم

دت سه ماه به مرخصی هم نرفتم از من سه ماه آموزش نظامی در همان جا گزراندم و در م 

روستاي ما پنج نفر هم دوره بودیم و آموزش را هم در عجب شیر با هم بودیم بلاخره 
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آموزش تمام شد و هفت روز مرخصی دادند و گفتند بعد از برگشت تقسیم خواهید شد  و هر 

  .کس به لشگر مربوط خواهد رفت 

جب شیر در تقسیم من با یکی از هم روستا بعد از اینکه مرخصی تمام شد و برگشتیم به ع

با مشخص ) کرمانشاه(زرهی باختران  81یمان بنام رضا نوري با هم افتاده بودیم به لشکر 

شدن محل ادامه خدمت روز بعد من با رضا سوار ماشین شدیم رفتیم باختران و محلی که 

که 143به تیپ سه گردان  لشگر در آنجا مستقر بود دوباره بعد از تقسیمات لشکر ما افتادیم

  .در منطقه سرپل ذهاب و قصر شیرین مستقر بودند 

نفر می  10بعد از یک روز اقامت در لشگر ما را راهی منطقه کردند و عده ما که حدود 

شدیم رفتیم به منطقه یعنی مابین سرپل ذهاب و قصر شیرین ما را اسکان دادند وبه ما 

تید و می خواهید که به آنها ملحق شوید الان در این که شما نیروي آن هس143گفتندگردان 

  .منطقه حضور ندارد وقتی پرسیدیم بس تکلیف ما چیست 



 10

سراب مستقر  40گفتند در منطقه میمک یک عملیات شروع شده است یعنی جایی که تیپ 

سراب کمکی رفته است و شما نیز تا یکی دو روز اینده به 40است و گردان شما به تیپ 

  .اهید رفت و به گردان مربوطه ملحق خواهید شد آنجا خو

بعد ازاینکه ما را دو روز در یک سنگر صلواتی نگه داشتند به ما گفتند آماده شوید که 

بایستی برویم به منطقه میمک یک دستگاه خودرو ایفا آوردند و ما نیز وسایل خودمان را 

هاي غروب بود ماشین به طرف نفر سوار ماشین ایفا شدیم و نزدیک  15جمع کردیم و حدود

میمک روانه شد حدود بعد از چهار یا پنج ساعت به یکی از شهرهاي نزدیک ایلام به نام 

ایوان رسیدیم و شام را در آنجا صرف کردیم و بعد از حرکت ساعت یک شب رسیدیم به 

  .یدیم ایلام و وقتی که از ایلام خارج شدیم حدود بعد از دو ساعت به نزدیک هاي منطقه رس

نزدیک تر می شدیم روشنایی کمتر می شد ماشین ها با چراغ خاموش رفت  ههرچه به منطق

و آمد می کردند تااینکه رسیدیم به نزدیک هاي منطقه ایلام در بین ما یک سرباز قدیمی تر 

از ما وجودداشت من براي اولین بار یک چراغ پرنور را در آسمان مشاهده کردم وسربازي 

  .دیمی تر بود پرسیدمکه از ما ق
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ر منور من گفتم چتآن چیست ایشان به من گفتند آن چراغ را که می بینید به آن می گویند  

ر منور یعنی چه گفت عین یک گلوله است با دستگاه خمپاره  انداز می اندازد ووقتی که چت

ین دلیل وارد هوا و آسمان می شودباز شده و زمین را منور می  کند و روشن کردن آن به ا

 .ري که الان در هوا می بینید مال عراقی ها استچتاست که نیرو دیدکافی را داشته باشد و 

بلاخره نزدیک هاي صبح بود ما را بردند به جایی که آشپزخانه تیپ در آنجا  مستقر بود یک 

دره و یک رودخانه کوچک هم جاري بود  بعد از یک ساعت خوابیدن در آنجا صبح شد و 

دیم مارا انتقال دادند به پشت خط که ارکان گردان ما مستقر شده بود و ما عملیات بیدار ش

را مشاهده می کردیم که تقریبا حدود پنج کیلومتري ما تپه شهدا قرارداشت و نیرویهاي 

سراب و گردان ما شدیدا درگیر عملیات بودند و ما زمانی به انجا رسیدیم که  40تیپ

سید و هواپیماهاي عراقی روزانه چندبار به پشت منطقه ما حمله عملیات داشت به پایان می ر

می کردند و بمب می ریختند و ماندن ما درارکان حدودیک هفته طول کشید و درمدت یک 

  .هفته که من در آنجا بودم شدیدا گرما زده شده و بدجوري مریض شده بودم
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ا بد جوري دید گفت برویم یعنی طوري که حتی قادر به حرکت نبودم وقتی دوستم حال مر

پیش فرمانده ارکان وضعیت را به او بگوییم وقتی رفتیم پیش فرمانده ارکان و به ایشان 

  .گفتم مریض هستم  او به من گفت 

هیچ گونه امکانات فعلا دست ما نیست و باید صبر کنی و مجروهان را که می بینی از 

  .می کنیم  عملیات به پشت خط انتقال مید هند به سختی مداوا

بلاخره برگشتم سنگر و خداوند عنایت کرد همان روز خوب شدم حدود بعد ازیک هفته که 

ما را در ارکان نگه داشته بودند د وباره تقسیم کردند و من در آن تقسیم از رضا جداشدم 
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قسمت ادوات گروهان سه ماه با توجه به  3دسته  3و من گروهان  1رضا افتاد به گروهان 

ضطراري قسمتی از خط اول مستقر شده بود به دلیل کمبود نیرو من و سه نفر دیگر وضعیت ا

ما را موقتا ملحق کردند به ادوات که در سمت راست تپه شهدا واقع درمنطقه میمک مستقر 

بود و حدودسه ماه طول کشید تاماموریت گردان ما به پایان رسید و در این سه ماه خیلی 

  .دلیل طولانی شدن خاطره صرف نظر می کنماتفاقاتی که پیش آمد به 

شب در سنگر خط بودیم از طریق پاس  2ماموریت گردان به اتمام رسیده بود و حدودساعت 

سراب به سنگر هاي  40داده شد حدود نیم ساعت دیگر نیروهاي تیپ  بخشی به ما اطلاع

ت کوه که از طریق شما  وارد خواهد شد و شما هر چه سریعتر سنگر را تحویل داده و به پش

کانال هاي کنده شده رفت و آمد می کردیم انتقال می یابید و تا روشن شدن هوا بایستی از 

منطقه خارج شویم و بعد از این اتفاق در یک محل از قبل تعیین شده گردان ما با کلیه 

نیروها و ادوات و ماشینها و امکانات جمع گردید و بعد از یک سخنرانی توسط فرمانده 

  .گردان ، گردان به طرف ایلام حرکت کرد 
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در نزدیکی هاي ایلام که یک جاي امنی را از قبل تعیین کرده بودند نیروهاي گردان دو روز 

استراحت کرد و من سه ماه بود از رضا  خبر نداشتم و حتی مجال نامه نوشتن به خانه را هم 

ود وقتی که  گردان در نزدیکی نداشتم یعنی حتی خانواده من سه ماه بود از من بی خبر ب

  .ایلام قرارداشت من سراغ رضا را گرفتم کسی از او خبر نداشت

بلاخره دوست رضا را پیدا کردم از ایشان رضا را پرسیدم گفت چند روزي بود که در خط 

  .بودیم رضا مجروح شد و رفت 

صر شیرین به بعد از دو روز استراحت گردان به طرف محل اصلی خود یعنی سرپل ذهاب و ق

ساعت رسیدیم به منطقه اصلی و اولین مرخصی من بعد از  7راه افتاد تا اینکه بعد از حدود 

سه ماه اتفاق افتاد  وقتی که رسیدم به خانه چون در مدت سه ماه از من خبر نداشتند و رضا 

قی هم مجروح شده بود اهالی روستا و خانواده من در فکر این بوده اند که شاید یک اتفا

  .براي من افتاده است 
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خدمت می  3گروهان  3مرخصی تمام شد برگشتم به منطقه بعد از سامان دهی من در دسته 

کردم نیروهاي دسته ما از افراد زبده اي تعیین شده بود و در خط اول در یک محل حساس 

دت تعدادي ماه با اتفاقاتی زیاد و با شها 9بنام مشهور به تپه زرد مستقر شده بودو من حدود 

  .از هم سنگرانم مواجه شده ام

ماه بسنده می کنیم همسنگري داشتم بنام  9و فقط به یکی از خاطره هاي پیش آمده در این 

صادق خیرالهی تازه از مرخصی برگشته بود ودر همان مرخصی نامزد کرده بود رنگ حنا 

شدیم از سنگر آورده بود غروب بودما آماده می  یدردست داشت و براي ما هم شیرین

  استراحت به شنگر آتش برویم 

خیرالهی گفت من دیشب گشت شناسایی رفته بودم و خیلی خسته ام و می خواهم بروم پیش 

فرمانده دسته و امشب رااستراحت بگیرم و در سنگر استراحت بمانم وقتی از ما جدا شد 

ماندهی یک عدد سنگر فرماندهی حدود یک صد متري ما بود تا رسیده بود جلوي سنگرفر

  .درست بغل پاي او افتاده بود  تامارسیده ایم به بالاي سر او به شهادت رسیده بود60خمپاره 
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ماه خدمت بودم و اواخر جنگ بود خبرهاي صلح به گوش می رسید که در این 15حدود 

میان درگیري شدید مابین نیروهاي دشمن و  ایران بوجود آمد در واقع این آخرین عملیات 

  .به نام مرصاد که بعد از این عملیات صلح در منطقه برقرار گردید  بود

  

بالاخره با وجود اینکه در محاصره دشمن قرارگرفته بودیم با تعدادي از هم رزمان در خط 

ساعت درگیري رو در رو داشتم با توجه به وضعیت حاکم درمنطقه بعد  5اول جنگ حدود 

اصره دشمن در یک مخفی گاه قرار گرفتیم و نیروهاي نفر در مح 13از عقب نشینی به تعداد 
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دشمن را از نزدیک مشاهده می کردیم روز دوم بود که تصمیم گرفتیم شبانه محل مخفی گاه 

  .را ترك نموده و یک پل که بر روي آب در نزدیکی ارکان ما بود از انجا عبور کنیم 

پشت سر هم حرکت می کردیم از مخفی گاه بیرون آمدیم و به طرف پل در حرکت بودیم و 

تا نزدیکی ها ي پل که رسیدیم یک چتر منور بالاي سرما روشن شد و نیروهاي دشمن مارا 

شناسایی کرده بود که یک دفعه دشمن دور مارا گرفتند و به زبان عربی از ماخواستند به 

  .ک جاده شنی که بودیم حرکت کنیم ینزد

ان که مجروحیت سطحی هم داشتند و بنده نیز با وجود تشنگی و خستگی و بعضی از همرزم

نفر همه 13اثر موج گرفتگی را احساس می کردم دیگر جز اسیر شدن چاره دیگر نداشتیم و 

پشت سر هم به طرف جاده شنی حرکت کردیم و نیرهاي عراقی ما را محاصره  کرده و با 

ما گرفتند پیراهن  قنداق تفنگ ما را زدند و هر چه ساعت پول و وسایل شخصی داشتیم از

مارا با سرنیزه اسلحه پاره کرده و  دست ما را بستند و بعد از به خط کردن ما را انتقال داد 

  .ند به محلی که فرمانده خودشان در آنجا بود 
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 12یعنی قسمت ارکان ما را تصرف کرده بودند مقر فرماندهی آنها شده بود حدود ساعت 

اي ما سخنرانی کردعربی حرف می زد و یک سربازي شب بود یکی از فرماندهان آنها بر

داشتند تقریبا فارسی را می دانست به ما ترجمه می کرد بعد ازچند لحظه سخنرانی ما را با 

دست بسته سوار یک ماشین ایفا کردند و انتقال دادند به  خاك عراق یعنی درتاریخ 

به پشت خط و ما را از  اسارت شروع شدو بعد از انجا وشبانه انتقال دادند 31/4/67

نفر می شدیم و 35ماشین در محل دیگر  پیاده کردند و یک آمار گرفتند که تعداد ما حدود 

بعد از آمارگیري انتقال دادند به محل دیگر تا رسیدیم به جایی که اسیرانی که تازه به 

فر دیگر ن50اسارت رفته بودند نزدیک هاي صبح بود دوباره از ماشین پیاده کردند وحدود 

  .از برادران دیگر که به اسارت رفته بودند درآن محل بودند و مارا نیز به آنها ملحق کردنـد

دور ما را نیروهاي عراقی حلقه زده بودند و پشت سر هم آمار می گرفتند بچه ها خسته و 

تشنه بودند هر کس چیري رامی خواست بگوید کتک می زدند دست همه بسته بود ازشدت 

ن طولانی دستهایمان رنج می بردیم ودر این میان یکی از بچه ها بلند شد تا چیزي بسته بود

را بگوید تاخواست دهان باز کند حرف بزند یکی از سربازان عراقی بدون توجه به حرف 
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یک لگد محکم به سینه آن زدو چون دستهایش درپشت بسته بود نتوانست تعادل خودرا « آن

  .حفظ کند و افتاد زمین 

ن که افتاد به زمین سرباز عراقی شروع کرد به کتک زدن او بالاخره بعد از حدود دو همی

ساعت آمارگیري انتقال یافتیم به محلی که می بایستی چند روزي در آنجا می ماندیم و 

نفر را هم نداشت ما را در آنجا نگه 50نفر درجایی که حتی گنجایش  200روز حدود 12

  .داشتند 

جه هاي بسیاري کشیده ایم بعد ازاینکه ما را وارد ساختمان کردند کلیه روز شکن12در این 

  .درب و پنجره هاي ساختمان رابا یک موتور جوش سیار جوشکاري کردند 

بچه ها از تشنگی خیلی رنج می بردند و تعدادي از بچه ها به شهادت رسیده بودند و آنهایی 

ار و آفتاب مستقیما به جنازه بچه ها می که به شهادت رسیده بودند گذاشته بودند بغل دیو

  .خورد
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نفر درمحلی که 200روز حدود  12تشنگی امان بچه ها را بریده بود بدتر از همه در طول  

نگه مان داشته بودند توالت و دستشویی نداشت تشنگی و گرسنگی از یک طرف و بوي بد 

  .از طرف دیگر طاقت بچه ها را گرفته بود 

ه ها ي پنجره فریاد می کشیدند و درخواست کمک می  کردند و کسی بچه ها از طرف نرد

جواب گوي ما نبود بطوري که سربازان آموزشی را به کار گرفته بودند و هیچ توجهی به 

  .درخواست ما نداشتند 

روز آمدند گفتند همه پنج پنج به صورت رو پا نشسته به خط شوید  در  12بلاخره بعد از 

 شدیم و سط به صورت راهرو بود اولدیف به تعداد پنج نفر به خط دو طرف روبروي هر ر

از بیرون ساختمان حرف هایشان را می زدند و بعد از به خط شدن جوش درب را شکستند و 

  .وارد ساختمان شدند 
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نفر سرباز هر کدام یک کابل بدست و به بچه ها گفتند سرا پایین و این کلمه  10حدود 

گرفته بودند و شروع کردند با زدن کابل به پشت بچه ها و هر کابلی  فارسی سراپایین را یاد

  .که به هر نفر زده میشد ضربه به اندازه ي بود که از جاي ضربه کابل خون می آمد 

بلاخره بعد از ضیافت کتک کاري مترجم رابه جلو صدا زدند و موارد لازم را خروج از آنجا 

دستگاه اتوبوس وارد محوطه  20ر این لحظه حدود و اسکان در محل دیگر توضیح دادند و د

  .شد 

به غیر از ما هم اسیرانی که تازه به اسارت رفته بودند در آنجا وجود داشت و همه را سوار 

اتوبوس کردند کسی نمی دانست مقصد کجاست بعد از اینکه همه سوار شدند اتوبوسها همه 

  .پشت سر هم قررا گرفته و به راه افتادند 

ساعت ما را رساندند به یک محل که یک پادگان شکل بوده و در قدیم از  5بعد از حدود 

آن به عنوان سربازخانه استفاده می کرده اند همه را در آن منطقه پیاده کردند ساختمان ها 

خیلی قدیمی بود ولی از نظر استحکام خوب بود و با بتون آرمه درست کرده بودند حدود 
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طوري مساوي در دو طرف قرارگرفته بودند و وسط آن یک میدان دستگاه ساختمان به  18

  .خالی و بزرگ وجود داشت

هر سه تا ساختمان در یک ردیف بود ما رابه خط یعنی پنج پنج کردند و می خواستند به  

نقر را داشت و  50اندازه تعداد نفرات به ساختمان تقسیم کننده ساختمان ها گنجایش حدود 

از قبل با محافظ هاي محکم وجوشکاري نرده ها به پنجره ها و درب هاي به هر ساختمان که 

  .مخصوص براي اسرا درست کرده بودند 

وقتی وارد ساختمان شدیم داخل ساختمان وحشتناك و کف .نفر دادند 120الی  115حدود 

آن با دو سه سانت خاك و خیلی کثیف بودو  به ما  گفتند جاي شما اینجاست باید اینجا 

نید هیچ وسیله اي نداشتیم و همه شروع کردند به تمیز کردن زمین گرد و خاك بلند شده بما

  .بود 

عی می کردیم بلاخره چند روزي کشید تا اینکه یواش یواش به محل عادت کردیم و س

فشارهاي اسارت را تحمل کنیم روزهاي اول اسارت بود عراقی ها به بهانه هاي مختلف همه 
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را پنج  پنج می کردند با کابل بچه ها رامی زدند و محلی را جنب ساخمان مثلا دستشویی و 

  .حمام درست کرده بودند 

تا دستشویی بود ودر 10ر نف 350تا ساختمان حدود  3امکانات خیلی ابتدایی بود یعنی براي 

جلوي آن یک جایی را از سیمان درست کرده بودند براي آبتنی آب شیر ها خیلی ضعیف بود 

اول حدود  بعد از یک ماه  يوبراي حمام هر نفر فقط یک سطل آب می دادند البته روزها

  .شروع کردند به نوبت باید حمام می کردیم آن هم فقط با یک سطل کوچک آب 

وزها به سختی می گذشت هیچ کس به غیر از خدا از سرنوشت ما خبر نداشت می بلاخره ر

دانستیم خانواده ها از مفقود الاثر شدن ما خیلی ناراحت هستند در اردوگاهی که ما درآن 

تکریت نام گرفت امکانات خیلی ابتدایی و ضعیف بود  15بسر می بردیم که بعدا اردوگاه 

  .مل می کردند بچه ها فشارهاي بیشتري را تح

ض می شد حتی یک قرص سردرد هم به او نمی دادند و با توجه به وضعیت یاگر کسی مر

نابه سامان محل بچه ها اسهال خون میگرفتند وبه خاطر همین تعدادي از بچه ها جان 
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تکریت  15روز بود درا سارت یعنی در اردوگاه  15خودشان را از دست دادند حدود 

یت شدید حروجاسیرانی که در منطقه منفر از  15هر ساختمان حدود جاگرفته بودیم براي 

  .داشته اند به ما ملحق کردند هیچ گونه مداواي خوبی روي آنها صورت نگرفته بــود

زخم بچه ها خیلی شدید و واقعا طاقت فرسا بود از درد زخم خواب نداشتند اسرا که هیچ 

ت بودند و فقط بچه هایی که تا حدودي بعضی امکاناتی نداشت و عراقی ها هم واقعا بی تفاو

  .چیزها را می دانستند سعی می کردند زخم مجروحها را به طریقی التیام بخشند 

بلاخره روزها می گذشت ولی به سختی و نهایتا زخم  تعدادي از بچه ها خوب شد و تعدادي 

به همه فشارها بر اثر زخم شدید در اسارت به شهادت  رسیدند به مرور زمان می بایست 

وسختی ها تحمل می کردیم به نبود غذا ، نظافت ، کتک کاریها و بلاتکلیفی ها و در این 

  .میان هر کس مریض می شد مخصوصا اسهال خون می گرفت 

فاتحه او خوانده بود زیرا با وضعیت بوجود آمده در اردوگاه و نبود امکانات و عدم توان 

  .تامین بدن به شهادت می رسیدند جسمی بچه ها که از شدت و نبود وی
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اسارت سراسر خاطره بود ولی سعی خواهم کرد به اندازه صبر و حوصله خوانندگان عزیز به 

بعضی از انها اشاره کنم زمانی که به اسارت رفتم یک شلوار تکاوري به تن داشتم وقتی که 

ه دستشویی می به مروز زمان سامان دهی شده بودیم هر روز فقط دو نوبت صبح و عصر ب

  ...بردند آنهم با وقت معین 

یکی از سربازان عراقی گیرداده به من به اینکه شما تکاور هستید و وقتی که نوبت 

نفر که بودایم به این بهانه که شما تکاور هستید چند  125دستشویی سلول ما می شد حدود 

  پنهان کنم  او دید  تا کابل به من می زد و من سعی می کردم مابین بچه ها خودم را از

بلاخره روزها گذشت لباسهایی که از روز اول اسارت به تن داشتیم از بین رفت و یک روز 

لباسهاي کهنه نظامی خودشان را مانند یک کهنه فروش لباس آوردند ریختند جلوي بچه ها 

لباسها  و گفتند از این لیاس هر کس به اندازه خود جدا کرده و از آن استفاده کندا ز بس که

  .همه بزرگ بودند
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کسی به زور می توانست به اندازه خود لباس تهیه کند و از اینکه من هم لاغز بودم لباس به 

اندازه تنم پیدا نکردم مجبور شدم یکعدد شلوار تهیه کنم و آن هم خیلی بزرگ بود به اندزه 

  .ي بود که حتی دو نفر را هم جا می گرفت 

نفر به  125دها تعداد هر سلول که مشخص شد یعنی حدود در اسارت در هر سلول که بع

  .گروه هاي ده نفره تقسیم شده بودیم و مسئولین غذا و چاي تعیین شده بودند 

چاي به اندازه یک سطل آب به کل بچه ها می دادند به هر نفر نصف لیوان درروز می 

حتی دو نفر معمولی را  رسیدو با یک ظرف غذا ده نفر غذا می خوردیم مقدار غذا بقدري بود

هم سیر نمی کرد ولی سعی می کردیم با وضعیت بوجودآمده خودمان را تطبیق دهیم وروزانه 

  .دو عدد نان که سمون می گفتیم 

سهمیه داشتیم نان به شکل نان ساندویچی بود و فقط رویه آن پخته بود و بقیه به صورت 

خشک کنیم و با غذاي برنج نهار خمیر بود مجبور می شدیم خمیر آن ریزریز کرده و 

مخلوط کنیم تا اینکه کمی سیر شویم و در این صورت از بس که برنج کم بود در لابلاي 
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خمیر ریزریز و  خشک شده دیده نمی شد زمان به سختی می گذشت ما باید به سختی هاي 

  .اسارت عادت می کردیم 

هیچ گونه نامه نوشتن را به ما نمی سخت تر از همه بی اطلاعی خانواده ها از ما بود اجازه 

دادند و یا اینکه اجازه بدهند از طریق صلیب سرخ جهانی آماري از ما گرفته شود نبود عین 

  .یک پرنده در یک قفس زندگی می کردیم

حس آزادگی را کلا از ما گرفته بودند براي من خیلی سخت بود هیچ گونه اختیاري از خود 

ی گویم پرندگان را می دیدم و صداي بعضی از حیوانات را در نداشتیم بدون رو در واسی م

بیرون از برجک نگهبانی می شنیدم از ته دل راضی بودم و دعا می کردم خدایا مرا تبدیل 

  کن به یکی از این حیوانات ولی آزادگیم را به من برگردان

عراقی ها یعنی می خواهم بگویم از دست رفتن آزادي هر انسانی برایش خیلی سخت است 

سعی می کردند به بهانه هاي مختلف به ما گیربدهند و عقده خودشان رابا زدن ما  خالی کنند 

.  



 28

ماه بعد از اسارت روزانه یک ساعت در بیرون از سلول هوا خوري داشتیم یک  6حدود 

روز من با یکی از دوستانم به نام میرحافظ قدم می زدم و سرباز عراقی براي اینکه بهانه اي 

راي تنبیه داشته باشد آمدبه ما گفت چه حرفی داشتید می زدید چه فکري به سرتان زده ب

ماه بوددر  8است و با این بهانه شروع کرد به زدن ما با توم که در دست داشت حدود 

  .اسارت بودیم 

دوستی داشتم به نام مهدي از اهل یکی از روستاهاي تبریز بود سواد کمی داشت خیلی آدم 

اده اي بود هم گروه بویدم و همیشه  با هم صحبت می کردیم او از خاطره هاي خوب و س

  .دوران زندگی اش از روستاي خودشان براي من  تعریف می کرد 

حتی وضعیت خانواده اش را نیز براي من تعریف می کرد در یکی از روزهاي اسارت او 

ضعیف بود خیلی زود  مریض شد و اسهال خونی گرفت در عرض دو روز بدن او از بس که

  .به تحلیل رفت و هیچ گونه مداواي بر روي آن صورت نمی گرفت
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عراقی ها خیلی بی تفاوت بودند به اینکه یکی دارداز بین می رود  روز سوم بودمعمولا بچه 

ها بعد از نهار اکثرا می خوابیدندو دراین لحظه مهدي همبه خواب رفته بود و من نیز چند 

بودم بخوابم در بغل مهدي دراز کشیدم نمی دانم چه شده بود  مهدي از شبی که نتوانسته 

  خواب پرید با یک صداي بلند فریاد زد 

یعنی پدر، زمان استراحت نگهبانان عراقی نیز بودبا شنیدن صداي مهدي ) دد(به زبان ترکی 

بلند یکی از نگهبابان عراقی آمد درب سلول را باز کرد و پرسید چه کسی بود صدایش را 

کرد و در این لحظه مهدي از نظر روانی از خود بی خود شده بود و هرچه به او می گفتیم 

متوجه نمی شدنگهبان عراقی مهدي را به جلو صدا زد و شروع کرد به زدن او و می گفت 

چرا دروغکی فریاد می زنی مهدي افتاده به زمین و حتی کتک زدن عراقی هم به او تاثیر 

  .هدي روز به روز بدتر می شدنمی کرد وضعیت م

هر روز نزدیک هاي غروب همه اسرا در بیرون پنج پنج می نشستیم و افسر نگهبان عراقی 

  ...آمارمی گرفت ومیرفتم داخل سلول
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براي اینکه افسر نگهبان به نگهبان ایراد نگیرد به من گفتند بلند شو مهدي رابه کول بگیر و 

یف و لاغر شده بود مهدي راکول گرفتم و به طرف ببریم درمانگاه و مهدي به قدري ضع

  درمانگاه اردوگاه با  نگهبان عراقی به راه افتادم تا رسیدم به درمانگاه گفتند بزار روي تخت 

که حتی یک قرص سردردهم به او ندادند وبعد از امارگیري افسر  است خدا شاهد قضیه

ولها یک اتاقکی کوچک به اندازه یک نگهبان به من گفتند مهدي را بردار ببریم درمیان سل

متر در یک متر درست کرده بودند و مهدي را از من گرفتند انداختند داخل آن ومن آمدم به 

  پیش بچه ها ي هم سلولی 

فرداي آن روز وقتی که نوبت دستشویی سلول ما بوددوباره من را صدا کردند رفتم پیش 

ود هرچه به او می گفتم انگار نمی شنیدبه دیگر خیلی از حال رفته ب مهدي و آن شب مهدي

د ستور نگهبان عراقی مهدي رابه کول گرفتم و بردم دستشویی لباسهاي مهدي کثیف شده 

  بود 
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بعد از شستشو و دستشویی دوباره گفتند مهدي رابردار ببریم همانجا یعنی سلول انفرادي 

هدي را انتقال دادند  به همان روز تا شب مهدي درآنجا ماند و نوبت دستشویی دوباره م

سلول انفرادي ویک عددسمون و نصف لیوان چاي گذاشتتیم بغل مهدي و درب سلول را 

بستند و آن روز دیگر مهدي هیچ گونه توانی از خود نداشت شب همه مخصوصا انهایی که 

  .از نزدیک با مهدي اشنایی داشتند نگران بودیم 

جره سلول به ارشد سلول گفت مهدي هر چه شب بود نگهبان عراقی از پن 9حدود ساعت 

لباس و اشیاء داشت دیگر دارد از دوستش بگیر بده به من  من نیز وسایل مهدي را جمع 

آوري کردم دادم نگهبان عراقی به ارشد سلول گفته بود هیچ کسی از جایش تکان نخورد و 

کاري به سر مهدي  همه بنشینند وقتی که ارشد سلول این حرف را زد ما متوجه شدیم حتما

  .آمده است 

بعد از چند دقیقه اي که گفتند آزاد هستیدمن رفتم پیش ارشد سلول وقضیه را از او پرسیدم 

ایشان به من گفت من از ته سلول نگاه می کردم ودیدم که یکعدد بلانکارد آوردندو مهدي 
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تسلیم گفتند و به را گذاشتند روي بلانکارد بردند و مهدي در همان شب جان به جان آفرین 

  .روحش شاد و یادش گرامی باد. شهادت رسیده بود 

در یکی از روزهاي اسارت صبح بود ومنتظر بودیم نوبت دستشویی سلول ده تمام شود و 

نوبت به ما برسد و در این لحظه بود که صداي تیراندازي آمدو نگهبانان عراقی همه دویدند 

تقال دادند به سلول و گفتند از جایتان تکان نخورید و به طرف سیم خاردار و ما را دوباره ان

ما متوجه شدیم حتما یکی از اسرا می خواسته فراز کند بعد از چند لحظه اي چند تا نیروهاي 

زبده خودشان را از بیرون کمکی آورده بودند و جلوي هر سلول به صورت تونل صف می 

  .دکشیدند و همه را به شمار سه به بیرون می انداختن

صف تونل که تشکیل داده بودند هر کدام یک عدد باتوم به دست داشت از درب سلول تا 

حدود  بیست متر بایستی با کتک رد می شدیم هیجده تا سلول حدود دو هزار و پانصد نفر 

اسرا رابه این ترتیب به وسط اردوگاه جمع کردند و مسئول اردوگاه دروسط حلقه اسرا 

ی خواسته فرار کند را بردند پیش مسئول اردوگاه هوا سرد بود حاضر شده و اسیري که م
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اسیر فراري را لخت کرده بودند مسئول اردوگاه شروع کرد به سخنرانی اکثر اسرا با پاي 

  .پیاده در آنجا بودند 

براي اینکه بهانه اي براي تنبیه داشته باشدگفت در ایران به خاطر فراري یک اسیر ما از 

را خیلی تنبیه کرده اند و من می خواهم تلافی کنم افسر عراقی به یکی از  اردوگاه اسرا ما

نگهبانها گفت برو یک عدد چاقوي تیز و بزرگ تهیه کن می خواهم سر این اسیر را ببرم 

  بدهم به بقیه از آن بخورند تا اینکه فکر فرا ر به سر هیچ کس نزند  از خون آنو

و بزرگ تهیه کرد و آورد و داد به افسر اردوگاه  نگهبان عراقی فورا یک عدد چاقوي تیز

ایشان به اسیر گفت دراز بکش روي زمین و می خواهم سر شما را ببرم و خونت را هم می 

دهم به بقیه اسرا بخورند اسیر بدون هیچ گونه واهمه ي و درخواستی و کمکی از او دراز 

  .کشید 

و ما همه هیجان زده و نگران به صحنه افسر نگهبان چاقو به دست رفت به طرف گلوي اسیر 

  .نگاه می کردیم هیچ کاري از دست ما بر نمی آید 
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چون تعدادزیادي از نیروها ي آماده و مسلح به اردوگاه آورده بودند در این میان افسر 

عراقی تا رسیدبه گلوي اسیر که سر اسیر را ببرد بلند شدو از خود اعلام رشادت و شجاعت 

  .کار رانمی کنیم و مسلمان هستیم کرد نه ما این 

بلاخره بعد از اتمام برنامه و تذکرات زیاد نگهبانان به دستور افسر عراقی همه را با زدن 

کتک با باتوم انتقال دادند به سلول و سه ماه جزاي این ماجرا را کشیدیم و به بهانه هاي 

  .مختلف ما راتنبیه می کردند
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ی خواسته فرار کند پرسیده بودند در آن لحظه اي که افسر بعدها اسرا از فرد اسیري که م

عراقی چاقو به دست به شما گفت دراز بکش می خواهم سرت را ببرم چه فکري کردي 

ایشان گفته بود فکر می کردم شهادت نصیبم شده و هیچ واهمه اي نداشتم و این بود که از 

  .تا دختر دارم خودم عکس العمل نداشتم و گفته بود من متاهل هستم ودو

در همان حالت که دراز کشیدم تا او سر من راببرد هر دو تا دخترانم به جلوي چشم من 

  .آمدند وانگار عین یک واقعیت بود که من درآن لحظه آنها را دیدم

در یکی از روزهاي اسارت یک خبر ناگهانی و غمگین کننده از رحلت امام خمینی از طریق 

اده شد و از این خبر ناگهانی همه شوکه شده بودند چون هیچ گونه نگهبان عراقی به اسراء د

اطلاعات قبلی از مریض شدن امام نداشتیم و آمادگی شنیدن چنین خبري در بچه ها ایجاد 

نشده بوده همه از شنیدن خبر غمگین بودند و اگر در همان لحظه شروع به عزاداري می 

دیم تا وقت استراحت نگهبانان برسد تااینکه هوا کردیم نگهبانان اجازه نمی دادند منتظر مان

غروب شد و نگهبانان عراقی رفتند چند نفر از بچه ها دنبال آنها تا اتاق نگهبانان آنها را از 

جایگاه ویژه خودمان پاییدن  تا مبادا برگردند ما بودیم و اسارت در خاك دشمن واندوه از 
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لین کاري که کردیم یک نوع لباس سر هم دست رفتن امام ، شروع کردیم به عزاداري او

مانند لباس مکانیک ها به رنگ تقریبا مشکی به ما داده بودند به رسم عزاداري آن را به تن 

کردیم و سعی کردیم بدون جلب توجه نگهبانان عراقی با تقسیم به دسته جات کوچکتر در 

ادامه داشت نگهبانان عراقی حالت نشسته عزاداري را ادامه بدهیم تا اینکه این کار سه روز 

تا حدودي حدس زده بودند ما بطور مخفیانه عزاداري می کنیم آنها سعی می کردند همیشه 

ما را متفرق نگه دارند و اگر می دیدند تعداد ي از بچه ها دور هم جمع شده اند زود متفرق 

هبانان را هم از میکردند یکی از نگهبانان متوجه لباس پوشیدن مشکی ما شده بود و بقیه نگ

این وضعیت آگاه کرده بود تا اینکه گیر داده بودند به اینکه هیچ کس حق پوشیدن لباس 

.مشکی را ندارد بلخره چند روزي عزاداري به صورت مخفیانه ادامه داشت  

در یکی از روزهاي گرم و سوزان تابستان آب قطع شده بود حتی براي خوردن هم آب را 

که هوا گرم بود وجایمان تنگ و آب هم که قطع شده بود خیلی اذیت سهمیه میدادند از بس 

بعد از  5نفر بودیم یک سطل آب بود می بایستی از ساعت  120می شدیم سهمیه ما که 
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ظهر تا فردا صبح با آن یک سطل آب میماندیم نزدیک هاي غروب یک سطل آب توسط 

نفر یک لیوان آب رسیدارشد سلول به گروه هاي ده نفره تقسیم شد یعنی به هر   

کردیم با همان یک لیوان آب و با قناعت شب را یما هم که وضعیت آب را می دیدیم سعی م

اکثر بچه ها آب را تمام کرده بودند و تا فردا صبح بایستی تحمل  9ساعت  تاسحر کنیم شب 

بود  دهمیکردند همه بچه ها از تشنگی رنج میبردند و از بس که تشنگی به بچه ها غلبه کر

خره همان شب تا صبح از تشنگی هیچ کس نخوابید تا هیچ کس نمی توانست بخوابد بالا

اینکه صبح نگهبان آمد آنهایی که از تشنگی  از حال رفته بودند با تهیه مقداري آب حال 

بچه ها کمی خوب شد و ما میدانستیم عراقی ها میتوانستند براي خوردن آب تهیه کنند می 

  .     ن کار به ما اذیت کنندخواستند با ای

و درآخر یک خاطره از لحظه شنیدن و اطلاع یافتن از آزادي و تارسیدن به وطن، خانه و 

خانواده به سمع نظر خوانندگان محترم می رسانم مدت اسارت به بیست و شش ماه رسیده 

اسارت بود هیچ اطلاعی به غیر از خدا کسی ازما نداشت و هر لحظه به فکر آزادشدن از 

  .بودیم 
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گوش می رسید تا اینکه  اوایل مردادماه سال شصت ونه بود خبر تبادل اسرا یواش یواش به

یک روز تیغ داده بودند در بیرون از سلول همه باید سرمان رابا تیغ می تراشیدیم دراین 

نصب شده بود صداي رادیو با تن بلند گفت براي  محوطهکه در ییلحظه بود که با بلندگوها

بادل اسرا توافق شده است و در چند روز آینده تبادل اسرا شروع خواهد شد و وقتی که ت

  .متوجه قضیه آزادي شدیم خیلی شادمانی کردیم 

عده اي از بچه که نصف سرش تراشیده شده بود واقعا خنده دار بودندودیگر بقیه تراش از 

در بیست و شش مرداد ماه سال یاد ما  رفته بود بلاخره بعد از چند روز تبادل شروع یعنی 

شصت و نه اول اسرا قدیمی تبادل شدند تا اینکه نوبت ما در تاریخ چهاردهم شهریور ماه 

شصت و نه رسید همه اردوگاه به وسط اردوگاه جمع کردند و گفتند اسم نهصد نفر رامی 

ا شده و خوانیم که اینها فردا آزاد می شوند و اسم هر کس را که می خوانیم از اسرا جد

  .دریک محل جمع شوند 
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شده و به  همه گوش می کردند درآن روز اسم من خوانده شدو قرار شد فرداي آن روز آزاد

نهصد نفري که اسم آنها خوانده شده بود در یک جناه جمع کردند  ممیهن اسلامی برگرد

  .درآن شب از شوق وطن و خوشحالی خواب نداشتیم 

نفر بودم  300ر از نهصد نفر جدا کردند ومن هم که از نف 300نزدیک هاي صبح بودحدود 

و گفتند سیصد نفر از  آوردند ملحق کردند به آنهایی که در نوبت بعدي باید آزاد می شدند

  .نشده و شما در نوبت بعدي می روید اردوگاه دیگر بوده و براي شما جا

آزادي آنها بودیم بعد از بلاخره صبح شد اتوبوسها وارد اردوگاه شدند و ما نیز نظاره گر 

اینکه طی مراسمی آنها سوار ماشین شدندو رفتند دوباره همه را جمع کردند و گفتند به غیر 

  .آن سیصد نفر دیروز ششصد نفر اسم می خوانیم که نوبت آزادي آنها فردا اسـت

بعد از طی مراسماتی از طریق  14/6/69این کار انجام شد و فرداي آن روز یعنی  

ساعت رسیدیم به مرز ایران  6دگان صلیب سرخ سوار ماشین شدیم و حدود بعد از نماین

وعراق از طریق مرز خسروي وقتی که رسیدیم به آنجا یعنی درواقع خاك عراق بود و حدود 
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دو سه کیلومتر با مرز قصر شیرین فاصله داشت و یک اکیپ از نمایندگان صلیب سرخ 

  .درآنجا بوند 

که بر روي آنها تعاونیهاي  یآنجا منتظر بودند من از دیدن اتوبوسهای اتوبوسهاي ایران در

  .مختلف به زبان فارسی نوشته شده بود خیلی خوشحال بودم 

اتوبوسهاي عراقی به نوبت می رفت جلو و اسراء از آن پیاده شده و سوار اتوبوسهاي 

کیلومتر رسید به محلی  خودمان می شدند بعد از اینکه این کار تمام شد حدود  بعد از دو سه

  .در خاك خودمان به عنوان قرنطینه درست کرده بودند

هرکس از ما شین پیاده می شد دراز می کشیدروي خاك و خاك میهن را می بوسید و همه 

خوشحال و خندان بودند  بعد از چند ساعتی توقف درآنجا ما راسوار ماشین کردند و انتقال 

که می بایستی دو روز در آنجا می ماندیم و اقدامات لازم در دادند به پادگان شهید منتظري 

  .خصوص مشکلات و عوارض ناشی از اسارت در آنجا قرنطینه می شدیـم
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دراین دو روز خیلی به ما رسیدند هدایایی دادند از نظر پزشکی آنهایی که مشکل نداشتند 

و با هواپیما به استانهاي یک عدد کارت سبز دادند و بعد از دو روز هر استان را جدا کرده 

 97خودشان فرستادند آن موقع اردبیل هنوز استان نشده بود استان آذربایجان شرقی به تعداد 

نفر سوار یک هواپیماري باربري جنگی کردند وبعد از دو ساعت رسیدیم به تبریز از هواپیما 

نیز خودم را  که پیاده شدیم همه به نوبت از طریق رادیو خودش رامعرفی می کرد و من

  .معرفی کردم

دوباره بعد از پذیرایی کوتاه با تهیه اتوبوس هر منطقه فرستادند به منطقه خودشان ما نیز به 

اندازه یک اتوبوس از بچه هاي بستان آباد و سراب واردبیل سوار یک اتوبوس شدیم و به 

  .طرف اردبیل راه افتادیم 
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از چند ساعتی رسیدیم به اردبیل و مارا بردند به محل اجراي نماز جمعه که مردم بلاخره بعد 

همه جمع شده بودند خدا رحمت کند آیت اله مروج خودش از ما استقبال کرد وما را تحویل 

  .ند به کسانی که به سراغ ما آمده بودند ددا

ستقبال و فیلمبرداري در من با دوستم یاور با هم بودیم شب رسیدیم به روستاي آنهابعداز ا

روستاي آنها اقوام من نزدیک هاي صبح بودسراغ من را گرفته بودندو آمده بودند به آنجا 

آقامحمد بگلو خیلی ها  يبنام روستا دکیلومتر روستاي ما از پارس آباد فاصله دار75حدود 
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روستا در من سوار یک جیب شهباز بودم درمیانه راه که به طرف  ندبه استقبال آمده بود

حرکت بودیم من دیدم یک زن دارد به صورت سینه خیز به طرف ماشین میآید و همه 

  .استقبال کنندگان بادیدن این وضعیت غمگین هستند 

او کسی نبود جز مادر من بلاخره ماشینی که من سوار بودم نگه داشت از ماشین آمدم بیرون 

  شوق به آغوش گرفتیم  اشک  ومادرم را اززمین بلند کردم وهمدیگر را با

بلاخره اسارت به پایان رسید بعد از اسارت به تحصیلاتم تادیپلم ادامه دادم ودر تاریخ 

و هم اکنون داراي دو فرزند یک دختر و یک پسر هستم وبتازگی  ماج کرددواز 15/2/70

  .است  خداوند از دخترم یک نوه هم به نام مهیار به من داده

ندان با جمله بندي خوب رضایت خاطر خوانندگان عزیز را فراهم امیدوارم این خاطره نه چ

  .آورد

15 /8 /1393  

  )قشم نورزاد(ارادتمند ، مسلم نورزاد 
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